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 _ ٢١٨ ای یاران جانی عبدالبهاء شرق معطر نما غرب منور نما نور ببلغار ده روح بسقلاب بخش این بیت یکسال بعد از صعود از فم میثاق صادر و ناقضان استغراب مینمودند و استهزا میکردند ولی الحمد لله آثارش باهر و قوتش ظاهر و برهانش واضح گشت المنة لله شرق و غرب در اهتزاز است و از نفحات قدس جمیع اقطار مشکبار جمال مبارک بنص صریح در کتاب وعده فرمودند و نراکم من افقی الأبهی و ننصر من قام علی نصرة امری بجنود من الملأ الأعلی و قبیل من الملائکة المقربین نوید نمودند الحمد لله این نصرت و تأیید مشهود و پدید و در قطب عالم مانند آفتاب بدرخشید

پس ای یاران الهی جهدی بلیغ نمائید و سعی شدید کنید تا موفق بعبودیت جمال قدیم و نور مبین گردید و سبب انتشار انوار شمس حقیقت شوید جسم قدید قدیم امکانرا روحی جدید بدمید و مزرعه آفاق را تخم پاکی بیفشانید بر نصرت امر قیام نمائید و لسان تبلیغ بگشائید انجمن عالم را شمع هدی گردید و افق امکانرا نجوم نورا شوید حدائق توحید را طیور رحمانی شوید و گلبانگ حقائق و معانی زنید انفاس حیات را صرف امری عظیم کنید و مدت زندگانیرا حصر در خدمت نور مبین نمائید تا عاقبت گنج روان ملکوتی بدست آرید و از زیان و خسران برهید زیرا حیات بشر جمیع در خطر اطمئنان بقا در دقیقه نه با وجود این اقوام مانند سراب اوهام در موجند و گمان اوج دارند هیهات هیهات قرون اولی نیز چنین گمان مینمودند تا آنکه بموجی از امواج بتراب پنهان شدند و بخسران و زیان افتادند مگر نفوسی که فانی محض شدند و در سبیل الهی بجانفشانی بر خواستند کوکب نورانی آنان از افق عزت قدیمه درخشید و آثار قرون و اعصار برهان این گفتار پس شب و روز آرام نگیرید و راحت نجوئید راز عبودیت گوئید و راه خدمت پوئید تا بتأیید موعود از ملکوت احدیت موفق گردید .

ای یاران افق عالم را سحاب تیره احاطه نموده و ظلمات عداوت و بغضا و جور و جفا و ذلت کبری انتشار یافته جمیع خلق در غفلت عظمی و خونخواری و درندگی اعظم مناقب برایا حضرت کبریا از بین جمهور بشر یارانرا انتخاب فرموده و بهدایت کبری و موهبت عظمی تخصیص داده تا آنکه ما کل بجان و دل بکوشیم جانفشانی نمائیم و بهدایت خلق پردازیم و نفوس را تربیت کنیم تا درندگان غزالان بر وحدت شوند و گرگان اغنام الهی گردند و خونخواران ملائکهء آسمانی شوند نار عدوان خاموش گردد و شعله وادی ایمن بقعه مبارکه روشنائی بخشد رائحه گلخن جفا متلاشی شود و نفحات گلشن وفا انتشار کلی یابد عقول ضعیفه استفاضه از عقل کلی الهی نماید و نفوس خبیثه انفاس طیبه طاهره جوید این موهبت را مظاهری و این مزرعه را دهقانی و این باغ را باغبانی و این دریا را ماهیانی و این سما را کواکبی نورانی و این علیلان را طبیبانی روحانی و این گمگشتگانرا رهبرانی مهربان لازم تا بی‌نصیبانرا نصیب دهند و محرومانرا بهره بخشند و مستمندانرا گنج روان گردند و طالبانرا قوت برهان بنمایند .

اللهم انی اتضرع یا مغیثی و اتذلل یا مجیری و اتوجع یا طبیبی و اناجیک بلسانی و روحی و جنانی و اقول :

الهی الهی قد احاطت اللیلة الدلماء کل الأرجاء و غطت سحاب الاحتجاب کل الآفاق و استغرقوا الانام فی ظلام الأوهام و خاض الظلام فی غمار الجور و العدوان ما أری الا ومیض النار الحامیة المتسعرة من الهاویة و ما اسمع الا صوت الرعود المدمدم من الآلات الملتهبة الطاغیة الناریة و کل اقلیم ینادی بلسان الخافیة ما اغنی عنی مالیه هلک عنی سلطانیه قد خبت یا الهی مصابیح الهدی و تسعرت نار الجوی و شاعت العداوة و البغضاء و ذاعت الضغینة و الشحناء علی وجه الغبرا فما اری الا حزبک المظلوم ینادی باعلی النداء حی علی الولاء حی علی الوفا حی علی العطا حی علی الهدی حی علی الوفاق حی علی مشاهدة نور الآفاق حی علی الحب و الفلاح حی علی الصلح و الصلاح حی علی نزع السلاح حی علی الأتحاد و النجاح حی علی التعاضد و التعاون فی سبیل الرشاد فهؤ لاء المظلومون یفدون کل الخلق بالنفوس و الأرواح فی کل قطر بکل سرور و انشراح تراهم یا الهی یبکون لبکاء خلقلک و یحزنون لحزن بریتک و یتراءفون بکل الوری و یتوجعون لمصائب اهل الثری رب انبت اباهر الفلاح فی جناحهم حتی یطیروا الی اوج نجاحهم و اشدد ازورهم فی خدمة خلقک و قو ظهورهم فی عبودیة عتبة قدسک انک انت الکریم انک انت الرحیم لا اله الا انت الرحمن الرؤف القدیم *
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